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  :چكيده
ست كه بـا محوريـت گلهـا و گياهـان در            معني بررسي هنرهائي  هاي هنري گل و گياه ب       كاركرد

و بـديعي و در     گيري مناسب از ابزارهـاي بيـاني          ؛ هنر بهره     حافظ شكل گرفته   ٔاشعار هنرمندانه 
در . ه و ابزار نمايش مضامين مورد نظر او   عنوان وسيل واقع هنر چگونگي بكارگيري زباني ادبي ب      

ميان اشعار حافظ ابيات پرشماري به چشم ميخورد كه وي در آنها با استفاده از گلها و گياهان،             
آفريند؛ هنرهايي كـه در سـبك والاي          مضامين متعددي را در پوششي از هنرهاي گوناگون مي        

ان اهميت و ارزش طبيعـت گيـاهي را         با اين تمهيدات ميتو   . اي است   حافظ داراي جايگاه ويژه   
هنر حافظ در آن است كه با زباني شاعرانه و ترفندي رندانه            اما  . در نظر اين شاعر بلند آوازه دريافت      

 فكري بشر بوده و ٔ آفريند كه همواره دغدغه ـ كه ذاتي اوست ـ مفاهيم انساني، اخلاقي و اعتباري ژرفي مي
اي براي آفرينش و پرورش مضامين        فمند او از عناصر طبيعي، دستمايه     هست؛ تصوير پردازيهاي بديع و هد     

عالي گرديده است و همين موجب برجستگي كلام و چند بعدي بودن شعر او شده و از او شاعري فرامليّ 
 .و جهاني ساخته است

  
  :كلمات كليدي 
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مه مقد:  
هاي بلنـد      حافظ و شعر او بسيار است، اما انديشه        ٔ عمل آمده درباره  ات و پژوهشهاي ب   تحقيق

رآوازه      فارسـي در بـاغ سرسـبز سـخن پارسـي همچنـان رازنـاك و رمزگونـه                   ٔ اين شـاعر پـ
هـا را در اشـعار پربـار او     پابرجاست و محقّقان را برآن ميدارد تا زواياي پنهان ايـن انديـشه     

 طبيعـت نـشان داده و       ٔ  موجود، نگاه حافظ به گلها و گياهان را از پنجـره           ٔ مقاله. يندهويدا نما 
سعي دارد اشعار زيباي اين شاعر آزادانديش را با محوريت گل و گياه، مورد بررسي بلاغي                
قــرار دهــد و هنرهــاي موجــود در آنهــا را بــه تــصوير بكــشد؛ هنرهــايي كــه در خــدمت  

 در  ها، باورهـا و     گر او در بيان هرچه زيباترِ انديشه      فته و ياري  رآفرينيهاي حافظ قرارگ    مضمون
هـشي كـه ويـژة پيجـويي و     تـاكنون پژو . دنياي پيرامون اسـت بيني و نگرش او ب      واقع جهان 
هايش به    پروريهاي او در غزلسروده     گونه نگرش حافظ به طبيعت نباتي و مضمون       پيگيري اين 

گلـستان خيـال    «در بخـشي از     )1357(شيدوردخسرو فر . دست نيامد مدد اين عناصر باشد، ب    
هاي ديوان حـافظ نظـر داشـته و طيبـه             به بررسي ساختار بلاغي تشبيهات و استعاره      » حافظ

بررسـي و تحليـل تـصوير       «نامة كارشناسي ارشد خود تحت عنوان         در پايان ) 1376(فدوي  
كـار رفتـه    اني ب و آسم اي از تمامي عناصر طبيعيِ زميني         فرهنگواره» طبيعت در اشعار حافظ   

ما در اين مقاله سـعي  . در ديوان حافظ را ـ با تكيه بر عناصر خيال ـ استحصال نموده است  
 گل و گياه را در ميان ديگر عوامل طبيعت به مخاطبان عرضه نماييم              ٔايم نقش برجسته    داشته

 حافظ بـه     نگاه متمايز  ٔ اي منعكس كننده    گونه، ب و درواقع با بررسي مضامين برخاسته از آنها         
ه بـه اينكـه در بـين        . اين دسته از عوامل طبيعت باشيم         حـافظ، ) غـزل 495 (درواقع با توجـ

 را  ) بيـت  499 (،) غـزل  282( گلها و گياهان است و حافظ در ايـن           ٔ  دربرگيرنده ) غزل 282(
خصوصاً به گلها و گياهان، اختصاص داده است ـ با توجه به فراوانـي ايـن ارقـام در شـعر      

ت حـافظ كـه خـود را در هيـأتي از هنرهـاي       ٔايگاه ويژهحافظ ـ ج   طبيعت گياهي در ذهنيـ
 در زبان او پديدار نموده است نيـز آشـكار ميگـردد؛ از اينجاسـت كـه نگارنـدگان                     شاعرانه

اند مضمون آفرينيهاي حافظ را با تكيه بر گرايـشهاي خـاص او     پژوهش حاضر، سعي داشته   
  . همراه زير بخشهاي آن مورد بررسي قرار دهندكليّ بي به گلها و گياهان، تحت عنوان بخش
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  در سبك حافظ مضمون آفريني
ه حـافظ بـوده       ٔ در ابيات گياه مدارانه    نـد،  ا  حافظ، يعني ابياتي كه در آنها گياهـان مركـز توجـ

 نـوع نگـاه حـافظ بـه طبيعـت و            ٔ اي انعكـاس دهنـده      گونـه مضاميني به چشم ميخورد كه ب     
 اوست؛ چـرا كـه ايـن مـضامين تـا حـد زيـادي        ٔ ان در ذهن و انديشه   محوريت داشتن گياه  

 و گياه در     لبيني خاص حافظ است بنابراين ميتواند بيانگر اهميت فراوان گ          جهان ٔ دربرگيرنده
  .گرا باشدنظر اين شاعر طبيعت

بخشي، رمزگرايي، ايهام، تلميح و       مدد انواع هنرهاي بلاغي همچون تشبيه، شخصيت      حافظ ب 
ما اصليترين مضامين موجـود در ابيـات گيـاه محـور او را     . افريند مضاميني زيبا و نغز مي    ... 

اي مؤثرّتر و بهتر، نوع نگـاه و ديـد خـاص              ايم تا در نهايت بتوانيم به شيوه        بندي نموده   طبقه
اين شاعر را نسبت به جهان پيرامون و در واقع اعتقادات و باورهاي او را در معـرض ديـد                    

هاي   ذكر نمونه  همچنين ما در هريك از موارد، بمنظور اختصار كلام ب          .رار دهيم مخاطبانش ق 
ست كه شواهد مثال هريك از اين موارد در شعر حافظ           ايم؛ اين درحالي    دي بسنده كرده  معدو

  .كم نيست
  وارگي معشوق در غزلهاي حافظـ گياه1

بـا دقـّت در اشـعار او        د؛  واره ميشون در آن گياه  ست كه حتيّ انسانها نيز      دنياي حافظ، دنيائي  
واره در نظر ما مجسم ميشود كه اندامهاي او در تقابل با گلها و گياهـان قـرار                  معشوقي گياه 

به اين پديده كه انـدامهاي معـشوق را در تقابـل بـا عوامـل طبيعـي قـرار ميدهنـد،           . ميگيرد
 غـزل    اشـعار غنـايي خـصوصاً      ٔ اگر به جوهره  «درواقع  .  گفته ميشود    organomyارگانومي

گيري اين قالب و محتـواي شـعري          توجه كنيم اهميت و نقش ارگانومي و تأثير آن درشكل         
ترديد حجم زيادي از مفاهيم، تصاوير و مضامين شـعرهاي غنـايي از               بي. آشكار خواهد شد  

صورت و اندام معشوق، پرداخته ميشود و كمتر غزلي بدون اين مصالح و مواد اصلي ميتوان  
 به چشم ميخـورد     در غزلهاي حافظ نيز سمبلهاي طبيعي فراواني      ). 3: 1383 :اسپرهم(»يافت

عنـوان نمـادي از   سـنبل و بنفـشه ب  : گاه اوست مانند  واره بودن معشوق در ن    كه نمايانگر گياه  
ا ايـن مـضمون از       ... و  زلف معشوق؛ نرگس، چشم او؛ غنچه، دهانش؛ سيب، زنخدانش           امـ

  شعر حافظ نمود يافته است؛كارگيري هنرهاي ديگري نيز در طريق ب
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 خوش چمني است عارضت خاصه كه در بهار حـسن         
  

 حافــظ خوش كـلام شد مــرغ سخــن سـراي تـو             
  )8ب/411غ                                            (

در بيت بالا، شاعر با استفاده از تشبيهاتي زيبا، ادعاي همساني معشوق با طبيعـت گيـاهي را         
  .اندبه اوج ميرس

  منظور برتري دادن به معشوقـ تحقير نمادهاي طبيعي ب2
تـاب داشـتن از     (ايهـام : حافظ در ابيات زير، با استفاده از ترفندهاي هنري گوناگوني ماننـد           

، تشبيهات مضمر تفضيلي، همچنين شخصيت بخشي بـه عوامـل طبيعـت، معـشوق               )بنفشه
  خود را برتري ميبخشد؛

 ــف او  زنـــد  دم      ز بنفشــه تـــاب دارم كه ز زل      
  

    چشـم  تـو  زهـي چشــم        ٔ نرگـس طلبـد  شيـوه   
  

 نــنگرد  ديــگر بــه  ســــرو  انـــدر  چمــــن   
  

 ز شــرم  آنــكه بــه روي  تــو  نسبتش  كـــردم  
  

 تــو سيــاه كم بها بيــن كه چـه در دمــاغ دارد           
  )3ب/117غ                                         (

 مسكين خبرش از سر و در ديــده حيــا  نيـست          
  )4ب/69غ                                         (

 هـــركــه  ديــد  آن ســـرو سيـــم  انــدام را          
  )8ب/8غ                                            (

 سمــن بـه دست صبـا خـاك در دهان انـداخت        
  )7ب/16غ                  (                         

  يهاي عاشق با استفاده از ويژگيهاي گياهان  قرارـ نمايش بي3
 شيراز، در ابيات پرشماري با استفاده از مشخّصات بـارز هريـك از گلهـا و گياهـان                   ٔ خواجه

 شخصيت بخـشي    بيتابي و بيقراري خود را نشان ميدهد و در اكثر موارد، اين صنايع تشبيه،             
  همچنانكه در ابيات نمونه مشاهده ميكنيم؛خوبي بيانگر هدف او ميباشند؛تند كه بو ايهام هس

دل مـا  به دور  رويــت  ز چمــن  فـــراق  دارد                
  

 صبــا ز حـال دل تنــگ مــا چــه شـــرح دهـد          
  

 چـو غنچه بر سرم از كــوي او گذشت  نـسيــمي          
  

 بند است و چو لالـه داغ دارد        كه چــو سرو پاي       
  )1ب/117غ                                       ( 

 كه چـون شكنـج  ورقهاي غنچـه  تـوبرتــوست        
  )3ب/58غ                                         (

 كـه پـرده بـر دل خونيــن بـه بــوي او بدريـدم        
  )8ب/322غ                                         (

  اپايداري آنـ بيوفايي دنيا و ن4
مثل چمني است كه پايداري و ثباتي در آن وجود ندارد؛ در            در ابيات زير نگاه حافظ بدنيا، ب      

تشبيه مفصل، شخصيت بخشي، ايهام خوانـشي       : اينجا نيز حافظ با استفاده از هنرهايي مانند       
  مقصود خويش را بيان ميكند؛) هزار(و ايهام تناسب ) گلي بوده است يا سمني(
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  نميتــــــوان  ديــــدن     ـاد حــوادث زتنــدبـ
  

 دل وگرنه اين چمن هر ســال      بهار عمرخـواه اي  
  

  بهــار ابــر رســم بد عهــدي ايـاّم چــو ديــد

  اسـت يـــا سمنــي       در اين چمــن كه گــلي بوده       
  )5ب/477غ(                                          

 ار آرد چو نسرين صد گل آرد بار و چون بلبـل هـز           
  )5ب/115غ(                                         

 اش بـر سمــن و سنبـل و نـسريــن آمــد           گريــه
  )7ب/176غ(                                         

  ـ بيان طنز و انتقاد اجتماعي5
ز مستــوري كـرد  دوستــان، دختـر  رز توبــه      

 مـا نام فسق   مست و بر   سساغرگير و نرگ ـ  لالــه
  

  بودش ســر نمــــاز  درازكــه  خواجــه امــام

 دستـــــوري كــردشـــد  ســوي محتــسـب و كـــار ب  
 داوري دارم بــسـي يــــارب  كــــه را  داور  كــــنم

  )4ب/346غ(                                            
 بــه خــون دختــر رز خرقـــه را قـصــارت كـرد           

  )4ب/132غ(                                            
درواقـع  ) اسـتعاره از شـراب  (شاعر در بيت نخست از طريق شخصيت بخشي به دختـر رز           

سطح ديني و اجتماعي انجام داده و در بيت دوم، شخصيت انساني بخشيدن             ي انتقاد در    نوع
در بيت سوم نيز از طريق      . استبه گلهاي لاله و نرگس، طنزي زيبا در كلام او ايجاد نموده             

 ـ  ) قصارت( ايهام تبادر   همچنين ،)خون دختر رز  ( زيبا   ٔاستعاره  دراز در مـصرع     ٔواژهبا توجه ب
  .افكند نخست، انتقادي كوبنده را طرح مي

  
  )هنجارشكني اعتقادي (دينيـ استعلاي وجوه زيبايي معشوق بر مظاهر اعتقادي 6

 مـــفرمـــا    بــه خلــدم   دعــوت  اي  زاهـــد          
  

 منّت ســـدره و طوبـــي  ز پــي سايــه مــكش          
  

  طوبــي و دلجويــي حــور و لب حـوض        ٔسايــه
  

   بــه  زنــخ  زان  بوستــان سيــبكـه  ايــن    
  )6ب/419غ(                                       

 كه چو خوش بنگري اي سـرو روان اين همـه نيـست           
  )3ب/74غ(                                         

 بــه هــواي سـر كــوي تــو بــرفت از يـــادم        
  )4ب/317غ(                                         

سيب و سرو و : همچون) natural symbols(كارگيري سمبلهاي طبيعي حافظ از طريق ب
در بيـت سـوم،     ) هوا(م تناسب   با نظر به سيب در بيت نخست، همچنين ايها        ) به(ايهام تبادر 

مظاهر عالي اعتقادي و آرماني را در قياس با معشوق خود و با نيت برتري بخشيدن بـه او،                   
خره ميگيـرد            ئدر سطح پا    سـخن  او     در نگـاه ناآشـنايان،    . ينتر ارزشي قـرار ميدهـد و بـه سـ
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يابنـد كـه    ملامتي مـي  )tabu/taboo(،شكني نظر ميرسد و او را تابوآميز ب تعريضي و كنايه
باورهاي موجود را به هيچ ميشمارد؛ اما آشنايان با ذهن و زبان حافظ، ديدگاه انتقـادي او را             

  .يابند در اين ابيات رندانه درمي
  
  ـ هنجارشكني در بعد زمان7

 شعـر حــافظ  در زمــان آدم انـدر بـاغ خلــد             
  

 نه ايـن زمـان  دل حـافظ در آتــش هوسـست             
  

 اب و نبيــد و عــود كـه بـود          نبود چنـگ و رب   
  

 دفتـر  نسريــن وگــل را  زيـــنت  اوراق  بــــود              
  )1ب/206غ(                                            

 داغـــــدار ازل  همچـــو لالــــة خودروســــت كـه  
  )9ب/58غ(                                              

 لاب  و نبيــــد      گـ ـ  ٔگــل وجــود  مــن  آغشتــه     
  )4ب/238غ(                                                

در بيت اول حافظ با استفاده از تلميح به آفرينش آدم، شهرت شعر خويش را برتر از زمـان                   
 داغـدار، پيـدايش     ٔ محدود و معين ميداند؛ در بيت دوم از طريق مانند نمودن خـود بـه لالـه                

و در بيـت سـوم نيـز بـه نـوعي            . ان نامحدود ازلي، جاودانه مينمايـد     عشق خويش را در زم    
ه اسـتفاده      ٔآغاز ميرسـاند؛ نكتـه      پيدايش خويش را به زمان بي       رندانـه از ايهـام      ٔ جالـب توجـ

 گُل را به ذهن مياورد و اين امر جدا از      ٔاست كه با نظر به اجزاي ديگر بيت، واژه        ) گل(تبادر
  .واع جناس و تكرار موسيقايي در كلام اوستان: ديگر صنايع بديعي مانند

   
  ـ پند و اندرز 8

 هركو نكاشــت مهـر و ز خـوبي  گلـي نچيـد            
  

 درخت دوستي بنـشان كـه كـام دل بـه بـار آرد           
  

روي جانــــان طلبـــي آينـــه را قابــــل ســــاز  
  

 در رهــگذار  بــــاد  نگهبـــان   لالــــه   بــــود           
  )8ب/214غ(                                            

 ـ        نهــا  شمار آرد ل  دشــمني بـركن كـه رنـــج بـــي
  )1ب/115(                                             

 نه هرگز گـل و نـسريـن ندمــد  ز آهــن و روي             ور
  )6ب/485غ(                                            

 كه با اسـتفاده از مظـاهر طبيعـت بـه پنـد و انـدرز                 در اين ابيات، حافظ چون واعظي است      
كاشـتن  (اسناد مجازي   : او در اين ميان نيز از صنايع مختلفي مانند        . مخاطب خويش ميپردازد  
، )درخـت دوسـتي و نهـال دشـمني        (، تشبيهات بليـغ     )لاله(، ايهام   )مهر و چيدن گل خوبي    
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 جهـت مـؤثرّتر نمـودن سـخن         در) در بيت سوم  (، همچنين به كارگيري تمثيل    )آ(آرايي    واج
  .خويش استفاده ميكند

  ـ تقديرگرايي9
 مكــن دريــن چمنــم سرزنش بـه خودرويــي      

  
 در كــار گــلاب و گــل حكـم ازلـي ايـن بـود          

  
  آرايــي هـست    من اگر خــارم و گر گــل چمن      

  

 چنـــان كه  پرورشـــم   ميــدهنــد  ميــــرويم          
  )5ب/379غ(                                           

 نشيــن باشـــد    كايـن  شاهــد  بازاري وآن پــرده      
  )7ب/161غ(                                           

 كـه  از آن  دسـت  كه  او  ميكشـــدم  ميـرويــم             
  )3ب/380غ(                                          

يز هست، در چندين    امي كه از جمله باورهاي حافظ شيرازي ن        تقديرگرايي تاريك خي   ٔ نظريه
در . كارگيري صفات و ويژگيهاي گياهي در اشعار پربارش بيان گرديده است     بيت از طريق ب   

شخصيت بخشي، لف و نـشر      : اين ابيات نيز حافظ با زباني هنري و از طريق صنايعي مانند           
  .يش را در باب قضا و قدر بيان ميكند خؤ مشوش، تشبيه جمع و تناسباتي زيبا، عقيده

  ـ دم غنيمتي بودن10
چون مي از خم به سبو رفت و گل افكنـد نقـاب  

  
 ز روي ســاقي مهـوش گــلي بچيـــن امـــروز        

  
  به دور گــل منشين بي شـراب و شاهد وچنگ

  فرصــت عيــش نگهــدار و بــزن جـــامي چند  
  )3ب/182غ               (                           

  كه گـرد  عـارض بستـــان  خط بنفشــه  دميــد
  )5ب/239غ                                          (

 اي بـــود معـــدود   كــه همچــو روز بقـــا هفتـه  
  )3ب/219غ                                            (

ور در اشعار خواجه، ميتوان به جرأت گفت كه اين انديشه از            با توجه به فراواني استعمال اين با      
 اغتنـام   ٔ كارگيري گلها وگياهان است كـه انديـشه       ترين مضامين مورد نظر حافظ در ب      جمله بنيادي 

جـان  : كارگيري هنرهـايي ماننـد    حافظ در ابيات شاهد مثال با ب      . فرصت خيامي را فراياد مياورد    
خـط  ( تـشبيهي    ٔ، اضـافه  )عـارض بـستان   ( اسـتعاري    ٔ اضافه ،)گل در بيت دوم   (بخشي، استعاره   

  .، تناسبات در بيت سوم و همچنين صنعت تشبيه، كلام خويش را زينت بخشيده است)بنفشه
  ـ اظهار تفاخر11

 شاعراني است كه تفاخر خود را با الفـاظي فـاخر و تأثيرگـذار بيـان ميكنـد؛                   ٔ حافظ از زمره  
مري قابل توجه ميباشـد چـرا كـه         يان نمودن اين تفاخر نيز ا     استفاده از گلها و گياهان براي ب      

   اوست؛ٔ مدارانههاي گياه خوبي بيانگر انديشهب
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حافــظ چــه طرفــه شـاخ نباتيسـت كلك تو  
  

 كــش ميــوه دلپــذيرتر از شــهد و شكـــر اســت       
  )10ب/39غ(                                              

فايـده  = ميوه(و استعاره   ) كلك به شاخ نبات   ( اين بيت شاعر با استفاده از هنرهاي تشبيه          در
  .سخن خود را جذاّبتر مينمايد) و تأثير

ــسترن دارم         چـو در گلــزار اقبــالـش خرامــانم بحمـداالله ــرگ ن ــه ب ــسرين ن ــه و ن ــل لال ــه مي  ن
  )9ب/327غ(                                           

، )گلـزار اقبـال   ( تـشبيهي    ٔدر بيت بالا نيز حافظ با بهره گيري از تناسبات ميان گلها، اضـافه             
اي پنهـان و منحـصر بـه سـبك            گونـه كه ب ) ن(آرايي در حرف    و نيز واج  ) برگ(ايهام تناسب 

بيـان گرديـده اسـت تقويـت        » نـه  «ٔميلي را كه در مـصرع دوم بـا واژه           رغبتي و بي    حافظ بي 
  . كاربسته استيان نوعي تفاخر به معشوق خويش بمه را در بمينمايد؛ همه و ه

  
  ـ دعا و نفرين با استمداد از گياهان12

يــارب به وقــت گــل گنه بنـده عفــو كــن  
هـــر  ســــرو  كـه  در چمـــن   درآيــــد   

 )5ب/275غ(بخشويــن  ماجرا به سرو لب جويبار          
  )3ب/107غ(در خدمــت قامتــت نگـــون بـــــاد

  

در ابيات مذكور شاعر از طريق شخصيت انساني بخشيدن به سرو كه در بيت نخـست نيـز                  
تقويت ميكند، درواقع براي راز و نيـاز بـا خداونـد نيـز از               ) لب جويبار (آن را با ايهام تبادرِ      

  .طبيعت گياهي بهره ميگيرد
  

  وگندـ بيان س13
 به سر سبـز تـو اي سـرو كـه گـر خـاك شـوم               

  

  )4ب/264غ(خاك انداز اينبنه وسـايه بر نـاز از ســر  
  

وجه است چرا   استفاده از گلها و گياهان براي بيان سوگند در شعر حافظ امري مهم و قابل ت               
 مظاهر طبيعت در قرآن كريم نيز از جمله سوگندان مغلّظ ميباشد؛ لذا حـافظ بـا               كه سوگند ب  

ا  . استفاده از اين سوگند،  حافظ قرآن بـودن خـويش را بـه مخاطبـانش يـادآور ميگـردد            امـ
اي از معـشوق سـروقامت او قـرار گرفتـه،             شخصيت بخشيدن به سرو كه درواقـع اسـتعاره        

كه بر سبز بـودن     ) سرِ سبزِ سرو  (و نيز قسم ياد كردن به       ) س(آرايي در حرف      همچنين واج 
  . فظ را در بيان هرچه زيباتر سخن خويش نمايان ميسازدتأكيد ميورزد، هنرمندي حا
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  ـ اظهار اميد14
 ٔهاي اميدوارانه منظور بيان انديشه در ضمن توجه به طبيعت گياهي ب      حافظ ابيات فراواني نيز   

كار بـسته در    (بخشي، حسن تعليل ادبي، استخدام        طور مثال او با استفاده از جان      دارد؛ ب خود  
و تشبيهات جمع در اين ابيات، بياني ادبي را ) بيرون آمدن در بيت سومبيت دوم و از غنچه      
  .هايش برميگزيند براي تحقّق انديشه

 غنچـــه گــو تنگـــدل از كــار فروبــسته مبـــاش
 دلا چو غنچـــه شـكايت ز كـار بـستـه مكـن            
 چندان چــو صبـــا بـر تــو گمـارم دم همـت        

  

  )7ب/367غ(يـابي و انفـاس نسيــم كـز دم صبـح مدد  
  )3ب/145غ(كــه بـاد صبـح نسيــم گـره گشــا آورد

  )5ب/494غ(درآييخرّم و خندان ب كز غنچـه چو گل
  

اي جالب توجه نيز در ابيات مورد نظر ما به چشم ميخورد و آن اين است كه حافظ در                    نكته
نگاهش به غنچه گويي صفاتي متناقض را در آن مشاهده ميكند؛ چرا كه از يك طرف نظـر                  

 تنگي و فروبستگي غنچه دارد ـ آنچه يادآور دلي تنگ و غمگين در ابيات فراوان ديگري  به
است ـ و از طرف ديگر اين بستگيست كه در نهايت فراخـي و گـشايش را در پـي دارد و     

  .    او را تقويت ميكندٔنگرش اميدوارانه
  

  : نتيجه
ويژه  فصول مختلف ـ ب بيعت پيرامون درهاي طبيعي از ط در سبك خراساني توصيف صحنه

حي هستند يعني جهـان  اما در اين سبك، اغلب تصويرها سط. بهار ـ بسيار به چشم ميخورد 
يابند و خيال شاعر در آنها چنـدان تـصرّفي            گونه كه هستند در ذهن بازتاب مي      و اشياء همان  

ونـه كـه    يعت قرار ميگيرد و طبيعت را همانگ      نميكند، بلكه ذهن او همچون آيينه در برابر طب        
 سـبك خراسـاني اسـت،       ٔ  يافتـه    يافته و تغييـر     در سبك عراقي كه تكامل    . نماياندهست بازمي 
اي بيـان   طوري كه توصـيفات آنهـا از طبيعـت بـر          ود را از طبيعت جدا نميدانند ب      شاعران خ 

حـافظ نيـز كـه از نماينـدگان     . كار گرفته شده است اغراضي عاليتر بوده و بشكلي هدفمند ب      
 سبك است، نگاهي خاص و كاملاً متمايز به طبيعت دارد؛ نگـاهي كـه سـاده و             اين ٔ برجسته

 را روح و گـل و گيـاه   او با نگاهي منحصربه فـرد، طبيعـت را جانـدار و ذي       . طبيعي نيست 
اي  هـان ـ وسـيله   ويژه گلهـا و گيا در شعر او بكارگيري عناصر طبيعت ـ ب . بيند انسانواره مي
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اي هنرمندانـه در خـدمت        گونـه اي عميق و رازگونه است كه ب      ه  بهدنياي تجر بردن ب   براي ره   
  .آفريدن مضاميني قرار گرفته است كه بنيان تفكرّات و عقايد او را تشكيل ميدهند

 ـمفاهيم انساني، اخلاقي و حافظ در اينهنر   ـكه ذاتي اوست  ست كه با زباني شاعرانه و ترفندي رندانه 
در واقع تصوير پردازيهـاي بـديع و       .  فكري بشر بوده و هست     ٔ هاعتباري ژرفي آفريده كه همواره دغدغ     
يـن                  هدفمند او از عناصر طبيعي، دستمايه      اي براي آفرينش و پـرورش مـضاميني عـالي گرديـده  و هم

موجب برجستگي كلام و چند بعدي بودن شعر او شده است؛ امري كه راز مانـدگاري نـام و سـخن                     
  .حافظ را با خود دارد

  
  :منابعفهرست 

، ارگانومي در شعر حافظ و سعدي، فصلنامة علمي ـ پژوهشي علوم  )1383(اسپرهم، داود  -1
  .1ـ19 ، ص49 و48، ش 14 و 13انساني دانشگاه الزهّرا، سال 

د قزوينـي، چ     ، ديوان، ب)1378(الدين محمد  حافظ، شمس  -2 ، 7كوشش قاسـم غنـي و محمـ
  .انتشارات زوار: تهران
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